


https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي عاشقگوشواره
 

 صدا سلطاني
9831چاپ دوم، 



https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شناسنامه
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 صدا سلطانيشاعر: 
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ـ݋Ɗژـاج
 

 شود دلم غزل مي تا از تو آبشار
 شود دلم حمل ميمثل ِ ،مثل بهار

 
  ها، چراشود آن چشمره ميوقتي ستا

  شود دلمزُحل مي چندین هزار خوشه
 

  من به شاه جهان تو قانع است ممتاز
 شود دلمبا عشق تو چو تاج محل مي
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 زادهخواهر کوچکم سیما دولت دوست وبهـ 
 هاي صنفي! به یاد آن رقابت

 
 
 
 
 
 
 

ـ...رȫگـراـ
 

 رنگ مني یا رنگ دریا هم تو
 گرفته خاطرم از جنگ دریا 

 
 هاي سرکش تو که موج چشم

 شکسته شیشۀ شبرنگ دریا 
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  هاي آبي منتمام خواب

 شده آلوده با نیرنگ دریا 
 

 دانم چرا مثل همیشه نمي
 دلم دلتنگ دریا  دماننمي

 
 کن این کابوس آبي خدایا بش

  چنگ دریا م دگر ازافراري
 
 شکسته آینه آیین یاري  

 چو دیده صورت آژنگ دریا
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ـ...ڧلـڴ
 

 تو به روح و روانم چکیده است  یا عطر
 من دمیده است  یا روح سبز رابعه در

 
 که تو آبي و آیینه خوستي  قدرآن

 شاید که خلق مثل تو آدم ندیده است 
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 ام شک نمودهام ر که به حوصلهبا هر
 رسیده است  فریاد تو به داد دل من

 
 ام مگرهاي خراسانيآهوي چشم

  ؟هاي نگاهت چریده استعمري به دشت
 

 قافیه گرفت  اي غزل دلم از !اي واي
 دویده است بس قلم به پشت تو حیران  از
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ـƐƔةهـردـ
 

  شويتا کي اسیر پنجۀ این درد مي
 شوي نامرد مي یي به پنجۀبازیچه

 
  خستۀ کفشِ مسافري مثل غبار

 شوي گرد مي...ايکه ردشده کوچه تا از
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 جا هواي غم شود اینمي وقتي که سبز
 شوي ها زرد ميباغ خاطرهکوچه در
 

 به حرف عاشق خود اعتنا مکن  دیگر
 شوي تهمت یک مرد مي وقتي شکار

 
 اي غزل  هایتتا کي براي حسرت لب

  ؟شويولگرد مي قرباني دو بوسۀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

https://t.me/zhakfar2 

گوشواره
هاي عاشق

 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـڅзهډ
 

 قشنگ است  انگیزت این شام دلابا رفتن
 قشنگ است  لبریز اشک تو چشم غزل از

 
 خوب است شکستی تو کرستال وفا را 

 آمیز قشنگ استشاید دل من دلهره
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 قاب نگاهم  تا خاک شد از صورت تو
 !قشنگ است...دهلیزچشمم به ره و گوشۀ 

 
 زدۀ بید خیالم حاا به دل غم

 قشنگ است  های دل پاییزحتا گله
 

 به یک خاطره پیوست  تو هرچند حضور
 قشنگ است  ها نیزآتش زدن خاطره
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 ڦوسـĒ˴ɳابڳ

 
 بیا درهم شکن امشب بلور خلوت خوابم 

 تابم دستانم که بیه بده دستان گرم خود ب
 

 پناهم ده که بیمارم  ،آغوشت درپناهم ده 
 خوابم امشب را نمی که قسم خوردم به یاد تو
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 های توبیا که درخیااتم نشسته قصه
 ام با تو عروس شهر مهتابمتویی شهزاده

 
 دانم چه جادویی نهفته در نگاه تونمی

 نابم  که از برق نگاهانت همیشه تازه و
 

 تمام آرزوها را بسازم فرش راه تو
 آبمتو مانند کویرستان بیکه بی بیا
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ـاԃنـ
 

 میل وطن کن  امعزیز رفته
 لباس مهرباني را به تن کن 

 
 رو شد شادیانم برایت اله

 نگاهي آشنا سوي چمن کن 
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 !مچشمان کبودت مهربان ز

 دلم را غرق بوي یاسمن کن 
 

 باره  و افغان شو دو «لونگي» بزن
 هن کن یخن دوزي گلوي پیر

 
 فرنگي  زن عطرمبراي من 

 تن کن هوا را از خودت مشک خُ
 

  «بااجنده»هاي سپید به شب
 یاس و نسترن کن « جنده»تو نذر 

 
 ست به شهر روضه جشن آریایي

 تن کنها ایيهم با آریاتو 
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۫ɧـرواــڦ
 

 یی ده مرا از عاشقی پیمانه
 یی ده برایم از وفا کاشانه

 
 بیداری نشد بازآ بخوابم  به

 یی دهدلم را از محبت خانه
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 به موج سرکش دریای زلفم
 یی دههایت شانهتو با سر پنجه

 
 ام راپرستوی شکسته انه

 یی دهبه باغ بازوانت انه
 

 تا روز موعود مکن بیدارم و
 یی دهبه کنجِ شهر رویا خانه
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ـ܅۽ۀـĒ˴ɳابدوڮـ
 
  گشتم تو چهره شدی قاب تا

 گشتم  بیتاب تو دیوانه و
 

  زد که ستاره پر بام تو از
 گشتم  دوشیزۀ مهتاب تو
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 سبز شدی تو در نگاهم تا

 گشتم  آب تو باران شدم و
 

 خیالم که نشستی شهر در
 خواب تو گشتم  افسانۀ هر

 
 تو نوشتم واژه شدی از تا

 گشتم دیدم غزل ناب تو
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ـݐݍنـԙنـداڭـ
 

 بان منباشد سایه ا سایۀ چشم توبیا ت
 های خود پریشان گیسوان من پنجه بکن با

 
  تو خاموشی گرفته خانۀ جان رابیا که بی

 هایت تمنای لبان منای جام لب بیا
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 بَردَ دستان سردم را به تابستان دستانت 
  های جوان منکه یخ زد از زمستانت نفس

 
  ز دست دیو تنهایی بیا دیگر پناهم شو

  گرنه آتش دوری بسوزد کهکشان منو
 

 ها در شبستانم تو پژمرده غزلتو رفتی بی
  نخواندی نازنین حتا کمی از داستان من
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ـĔاهΡـ
 

 دلم بین دوراهی مانده امشب
 به افسون نگاهی مانده امشب 

 
 دادی فریبم آن آتش که می از

 به قلبم سوزِ آهی مانده امشب
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 و خواب و رویا  تصویر خیال ز

 به چشمانم سیاهی مانده امشب
 

 هاشهر آرزو برای من ز
 تباهی مانده امشب  فقط دیر

 
  نکردم سجده جز بر قبلۀ تو

 که بر دوشم گناهی مانده امشب
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۫ɧوروزզـڧادۀـ
 

 خوش آمده با صدای نوروز
 لقای نوروزشه شهزادۀ

 
 هایشپیچیده طنین گام

 نوروز هایخلوت کوچه در
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 خیابان گُل داده به دختر

 نقاشی رد پای نوروز
 

 باره بوی بارانآورده دو
 های نوروزخوش لحظه عطر

 
  گفتقصه می همهتاب به برک

 هلهله و هوای نوروز از
 

 دیشب به کنار هم نشستیم
 من و ماجرای نوروز  ماه و
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ـę̝گـاςتـدلمـاϑǱبـ
 

 یاتنگ است دلم امشب مانند دل در
  هاانگار شده دیگر آتشکدۀ غم

 
 من ماندم و ویرانی یک شهر پریشانی 

 ترین رویا پوسید به پلکانم پژمرده
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 کوچۀ خوابِ من  کردی از وقتی که سفر

 ها در دهکدۀ شب بشکست دل مهتاب
 

 تنهایی مهمان نگاهم شد پنجرهیک
 ای دلبر بی پروا  ،این خانه تا رفتی از

 
 یادت  خالی شده ازحاا که هوای دل 

  معناآخر تنهایی بی تا کی بکشم
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ـ...ـךیـآراـڦدڷراد
 

 مرد آریایی بیا ای راد
 باشم  قسم خوردم که لیای تو

 
 من  تو باشی شهسوار قصه و

 های تو باشم عروس آرزو 
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 ترین دریا رسیدیتو از آبی
 که من غرق تمنای تو باشم 

 
 نون عالم ترین مجتو ای مجنون

 بیا تا صبح فردای تو باشم 
 

 اگر چه قصر رویا را شکستند
 خودم تعبیر رویای تو باشم 

 
 باری از محبت بیا با کوله

 های تو باشم که آغاز خوشی
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ـیـ...լودتـȣ˹װـ
 

 باشم  خودت گفتی پریشان تو
 باشم  پیمان تو عهد و ایبه پ

 
 به تصویر شب و مهتاب و چشمه 

 باشم  ور قاب چشمان توبل
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  ِ شب ستاره از نگاه بدزدم

 مگر ماه شبستان تو باشم 
 

 نسیم ساحل زلف شبم من
 که روی شانه افشان تو باشم 

 
 باشی موج و من گیسوی دریا تو
 باشم  همواره پریشان تو که
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ـݍلـդوـ...ݔڬـ
 

  ها کردخیال تو ببین با من چه
 کرد مرا از شهر تنهایی جدا 

 
  های خستهمیان برکۀ شب

 های طایی را بنا کرد افق
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  نگاه مهربان و آبی تو
 ها آشنا کرد مرا با آسمان

 
  آن دم هایم درشدی پرواز پر

 که تقدیرم مرا تنها رها کرد 
 

  به فریادم رسیدی ای مسیحا
 کرد « صدا»فردا را  نفسهای تو
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۷ȗلـ...ـدӽ˒˕ـڦـ
 

 آیینه خندید و رفت های تو درهم لب باز
 هایم چید و رفت گونه های آرزو ازسیب

 
 اندتا لباس شیطنت چشمان تو پوشیده

 چشمان مست مست من غلتید و رفت  شرم از
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 های من یادِ تو تا که شده خلوتگه شب
 هایم همه دنبال تو افتید و رفت آرزو

 
 ام ام از تو ولی افسانهمن که دور افتاده

 ها نالید و رفت کوچه آهنگ مرا در باد
 

 درختیا عروس یک  تو جنگل شدی دختر
 چشمت مرا دزدید و رفت  ای گوزن تند خو!...
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ـڧلـ...څیـڴմوڑ
 

 تو بارانی شده چشمان زیبای غزلبی
 و آتش زدی آتش به ماوای غزل  رفتی

 
 گر نامد لبشها را چارهتلخی این لحظه

 های غزل لب ر از طعمزهر باریده مگ
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 ای ات بنشستهها را پشت میز و چوکیشام
 پروای غزل  کردهایی که دلت میشام

 
  بافتیها را یک به یک پهلوی هم میواژه

 خانه پُر شد باز از چشم و تماشای غزل 
 

  ساختیاز ردیف و قافیه تا قایقی می
 شدی گم در میان شور ِ دریای غزل می

 
  التهاب داری و سکوت وزندهبعد از آن شب

 کجا شد شور و غوغای غزل  شاعرم آخر
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ـݠم...آنـڷـ
 

 پروا منم آن منم آن شوخ بی
  سازد ترا خندیدنممست می

 
 کندهایت را چه حیران میچشم

 غزل رقصیدنم  روی ایوانِ
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  دستان باد گیسویم افتاده بر
 دامنم رقصیده با چرخیدنم 

 
 یده لبان سردِ شبباز لرز

 بوسیدنم های من...تب لب از
 

 ست و مهتابش به خواباشهر خاموش 
 ماه، شرمیده مگر از دیدنم 

 
 تو به خوابی و ز شهر آِرزو

  آمده دستی برای چیدنم
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ـزردـ...ـڦدادڬ
 

 تا به چشمش بنگرد آیینه با چشمان سرد
 شود خرداد زرد باغ چشمانش دوباره می

 
 هابرگش مرگ میبوید کنار لحظه برگ

 سایۀ چشمان مرد  شود درکهربایی می
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 دلش  ها برزند دلواپسیباز دستی می
 های سرد درد کند با زخمتا مدارا می

 
 همواره نیرنگش زده  تا که او راضی شود

 گرد  ،کاش صادق باشد او حتا به قدر ذره
 

 هست امشب او برایش مهربان اما چه سود
 هم فردای زرد  راهش نشسته باز چشم در
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ـ...ـاـʬʈɚخه
 

  نگیرم از بر و از دوش تو سر
 ای پناهم کلبۀ آغوش تو 

 
 های من تر از لبای لبت شیرین

  نوش تو های خموشمجام لب
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 هایت شانۀ گیسوی من پنچه

  خاموش تو شعر من حرفِ لبِ
 

 ام از همیشه تا همیشه از تو
  هوش تو هایمده چشمای که بر
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ـڦاـدչواǚ׹یـآպوġؤهـایـڷ
 

  ای مرا دلواپسی آموخته!
 نگاهت جسم و جانم سوخته  از 
 

  ای تن خوب ِ همیشه عاشقت
 آتشی بر پیکرم افروخته 
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  تاهای پیهمرد پای بوسه
 را شاعری آموخته  عاشقت

 
  اتخط نزن عکس مرا از دیده

  وختهای نگاهت بر نگاهم د
 

  ستایم من خدایی را که اومی
 ام اندوخته مهر تو درسینه
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ـ...Ėġالـڅلڒ
 

 ماه بلوری به کرستال خیالم تو
 با تو شده رنگین همه آمال خیالم

 
 تا فال خود از حافظ شیراز شنیدم 

  خیالم فال تو هرزیبا شده دیدم به 
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 یی از پویۀ پاییز دیگر نکنم شکوه

 تو بهاری شده احوال خیالم تا از 
 

 پرواز به پای تو بریزمپنجرهیک
  هم بال خیالم و هم پر حاا که تویی
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 !ـؐـزود

 
 ! چه زود راه دلش را بلد شدی شاعر

 رد شدی  دلِ یار باغِکوچه وقتی ز
 

 ها ز تو یادی نکرده است که سالبا این
 هایش لگد شدی خاطرهزیر  اما تو
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 صدا تی شرنگ پیش نگاهش چه بیگش
 های حادثه تا مسترد شدی از سنگ

 
 ات از بس که دیده زخم زبان چشم خسته

 چه قشنگ است بد شدی  دیگر برای هر
 

  کند اما نبودنتچه فرق می دیگر
 برایش جسد شدی  ای وحاا که مرده
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ـیתـهزϭد
 کرده امشب  لبت خو لبانم با

 کرده امشب  بوتو  گابم عطر
 

 گي بود نگاهم را که مست زند
 کرده امشب  هاي تو جادوغزل
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ـ
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ـ
ـ
ـ
ـ

ـ...یڦاـاورـϭدارڪ
 منم شعرم تو هستی اگر شاعر

 هایم نشستی غزلگونه به لب
 

 چرا باور نداری باورم کن
 که در هر بیت من تنها تو هستی 
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ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـĎڦودـзȇهڭ

 مهتاب ماندهبی تو رفتی بِرکه
 تاب مانده ه آینه بینگا

 
 تصویر خیالت به چشمانش ز

 های آب ماندهسرود قطره



 

https://t.me/zhakfar2 

اني
سلط

دا 
ص  

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـךیـاĠĖـیהــرȫگ
 عجب حال و هوایی داره چشمت 

 شنیدم ماجرایی داره چشمت 
 

  های تو گریزمز دست چشم
 حیایی داره چشمت که رنگ ِ بی 
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـیآהـ
 بیا دریا که دریایي بمانیم 

 هایي بمانیم جدا از رنگ تن
 

 همیشـه آبيِ آبيِ آبي 
 قشنگ و خوب و رویایي بمانیم
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ـم...Ÿـջوا
 چرا آخر دلت از من بریده 

  هوایم از سر بامت پریده
 

 از من چه دیده بگو چشمان تو
 هایم خط کشیده که دور چشم
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ـɅּوؔ
 نموشه  بوگل اله گل شب

  نموشهدل آدم فرشته خو 
 
 «یاری بگیری اگر به غیراز مه»

 دلش از تو نموشه به مثل مه
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 σبـوـروز

 دلم تنگه دلم تنگه خدایا
 رنگه خدایا شب و روزم چه بی

 
  برای بال پرواز من و دل

 خدایا هوای این قفس تنگه
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ــوارըـدـդوـیاЊو
  چشم تو دوبیتی شده انگار برایم

 ؟برایمشوی آزار میبگو  تا کی تو
 

  ت قافیه باشماخواهم به ردیف نگه
 اما شده ابروی تو دیوار برایم
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ـیڦارΑ͘ǡانـڵ
 قراري کنار آینه با بي

 چشمم شد خماري  کشیدم سرمه
 
 کرده نگاهم را نگاهت « نظر»

 که چشمانم شده از من فراري
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ـڅدهؐـڊ
 شه نگاهت تا کمي فرهاد مي
 شه به چشمت منزلم آباد مي

 
 قصه  از شیرینِ تردلم شیرین

 چه ساده پیش تو برباد میشه



 

https://t.me/zhakfar2 

اني
سلط

دا 
ص  

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...یɓ؆ـ

 شهخون نمیکسی با قلب من هم
  شهاش مجنون نمیبرای لیلی

 
 جانم خانه کرده غمی در جسم و

  شهکه هرگز از دلم بیرون نمی
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۷ȗخـ...ـڦِدǖȧـ
 

 !رِ بلخممن دخت
  دختری عاشق 

  جوشدمی هایم به جای خون شعررگ در
  !آری
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  من دختر بلخم
  شهری رابعههم
  اما

  خواهمنمی
  خواهم آخرین ابیاتم رانمی

 گرمابه بنویسم  با خون خود در
  خواهم با پنجره فریاد بزنممی

  تا همه بدانند من عاشقم
 !آری من عاشقم

 
  . 
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ـ...ڦزԡԺنـԙنڭ
 

  های سرزمین من!
 ؟ به یاد داری

 ی شدم یچقدر پری دریا
 وقتی 

 ت ینسیم خنک آمودریا
 ورد آگیسوانم را به رقص می
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 باد  و باد هل
 کردیم اتن می« پامیر» من و

 ای فراموش کرده
 چقدر بدون پا 

 ام های بلخ را مرور کردهخیابان
 و ازسرخی پیرهنم 

 ام شتهرا اله کا« شادیان»
 چقدر آهو شدم 

 های خراسان عاشقم شوند تا دشت
 کنیمی پس چرا عاشق بودنم را انکار

 های سرزمین من!
 چقدر مسیح متولد شود  دیگر

 تا مریم بودنم را باور کنی!
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ـȶֻوعـازه...
 

  ای آسمان سبز!
 من طلوع تازه میخواهم 

  خواهم ازدرخت بنفش آرزومی
 ی عشق بچینم طعم ارغوان

  های شب باا برومخواهم ازپلکمی
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 و برای مهتاب اایی بخوانم 
 اد هدیه کنم بهایم را به خواهم بوسهمی

 هایم سرخی لب تا از
 های نوروز لبریز شوند پیمانه

 !آه، ای آسمان سبز
  خواهممن طلوع تازه می
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ـ...ݔدمـƒƬچـوμĩـازـլودمـќѦرڭـ
 

  خود نپرسیدمهیچ وقت از 
 کند چرا شب بلوغ ماه را لکه دار می

  گیردکه نطفه شکل میوقتی
  شوندو ابرها آبستن می

  ها به تن فروشیانگار ستاره
  اندعادت کرده
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  شوندهای آسمان مبتذل میکه چشم
  بارانِ شهوت

 شب را  تن برهنۀ
 شوید می
 !من و

 وقت از خودم نپرسیدم هیچ
 چرا شب 

 .کنداه را لکه دارمیبلوغ م
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ــ!լواϖɚت׬ی
 

 !خواهمتمی
  مای که لبان شرابییهاقسم به شاتوت

 ات های سینهروی دشت
 اند کاشته

 خاطراتی که با تو  و
 داشته اند 

 !خواهمتمی
 ها ای خواب شاید روزی از و
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 !بچینمت
 ....نسترن تنهایی
 !ببار ای آسمان

 بی امان 
 ببار!

 م اتنهایی تا نسترن
 ت اهایی تباه کنتگرگ زیر

 منجمد شوند 
 هایش ذره ذره و نفس

 مرگ ببوید 
 شاید بار دیگر 
  دل مردۀ زمین
 عاشقش شود .
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ـψĀتـدըواریـ
 

 !تیک تاک
 تیک تاک!
 شوم از صدای ساعت دیواری خسته می

 ها وقتی عقربه
 روند عقب و جلو می

 د کنمن عبور می قطار ثانیه از
 و من مجبورم 
 در هر ایستگاه 

 بدون تو 
 !سوار شوم
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ـϞʜȴبـĎیـʊʚȳؤهـ...
 

 آه که چقدر اورشلیم دلم 
 خسته است  خاموش و

 اند ها شکستهصلیب
 دیگر کسی برای اعتراف 

 آید به کلیسا نمی
 بینم های دور میو من از دوردست

 که چگونه بکارت مریم را 
 برند زیرسوال می

 شود که مسیح متولد میوقتی
 آیا دیگر ناقوسی به صدا در نخواهد آمد؟
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ـ...ۿ۽ۿ۽ـڭـܓـڭـզوۀ۞׬ی
 

 !سبز نویسم سبزمی
 روی تک تک دیوارهای خیابان و 

 های کوچه فرشتمام سنگ
 !نویسم من عاشقممی

 های سنگی روی چوکی
 های رنگی کاشی

 نویسم می« چارباغ روضه»
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 های دلتنگی کوچه زیرپای عابران

 کسی رابعه کنار بی
 « قهرمان ملی»حتا کنار قاب  

  نویسممی
 من عاشقم 

 کنم نویسم و با خود عهد میمی
 که دیگر هرگز آرزو نکنم 

 « ای کاش پسر بودم»
 سبز نوسیم سبزمی
 نویسم .می
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ـ....ۑمـԖن؈ـارانـڊـ
 

 !به باران سام کن
 خیس کند  هایش تو راتا بوسه

 اش یهای جادویبگذار دست
 هایت را لمس کند شانه

 هم بوی نم گرفتی  شاید تو
 گلی و دیوارهای کاه
 عاشقت شدند! 
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ـ...ایـĊټ
 

 شدی ای کاش باد مجنون می
  ی شبتا لیا

 کرد گیسوانش را به تو تقدیم می
  و

  های سردتنفس
  ساختها را منجمد میکابوس

  شاید
  تنهایی ره ازپنج
  مد!آمیدر
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ـ....μĝĎܓܤ
 

 !هایت را دوست دارمچشم
 هایی که هرگز از من نشدند چشم

  امو تصویر پاره پاره
  را

  به دست باد سپرد
 تا فراموشت شوم 

 هایت را دوست دارم چشم
 !اگرچه دیگر قاب من نیست
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ـ...ۭهـբودڦوسـڋƟ׮یـ؝ـĒ˴ɳابـڳ
 

 ؟داری ه خاطرآن شب را ب
  شبی که مهتاب

  پیرهن حریری ابرها را
  پوشیده بود

 ها پیرهنی که ستاره
 نگین دامنش شده بودند 

  و آسمان
  از همیشه ترآبی
  خندیدمی

 انگار مهتاب عروس شده بود 
  و شب

  اشحجلۀ مخملی
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ـۭهڊ
 

 ای امشب احساس تازه
  دلم را دستک میزند

 ان ِ انگار آسمان میزب
  آتش و انگور است

 روند ها به استقبال مهتاب میو ستاره
 خواهد سده را شاید مهتاب می

 تجلیل کند 
 که شب نگاه پنجره را 

 !زندصدا می
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ـ...یـارانڅیـاچ
 

  شدای کاش می
 جای پای باران را لمس کرد 

 کنارحوضچۀ قدیمی حیاط
 زیر پیرچنارهای مادر بزرگ 

 !نگاه کن
 های قرمزچطور ماهی

 قرارند .برای باریدنش بی
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 استاد محمد عمر فرزاد.« کاج بلند فرهنگ» یـ برا 
 
 

ـ..ڦو.ڦوЌـازـڭђدیـڭ
 

 تر از سرو رومردی س
 روی ماه ایستاده بود هکنار پنجره روب

 کشید اش را به دیوار میو مهتاب هنرمندانه نقاشی
 هایش مردی که نفس
 ادند دبوی شعر می

 بارید کاغذ از اتاقش می عطر و
 ترین کرانه زاده شده بود آبی انگار از

 کرد که نگاهش آفتاب هدیه می
 زاد باران بود و یا شاید هم

 که پنجره برای باریدنش 
 .شمردلحظه می
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ـ!ـڅнـʊǣؤهĎیـڋ
 

 !های شاعر خسته
 ها دلواپسی تویی که به شهر

 ای تبعید شده
 روز و هر

 یابان ردیف و قافیه را خ
  بدون پا
 زنی طی می
 ت را ایتنهای «بیکِ»تا کی 

 کنی شانه می 
 و امتداد شب را 

 ! زنیپرسه می
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ـ...ђگـآĒĨاب
 

 !من مصروفم
 تومصروفی!

 پس کی برای ما 
 داشت  وقت خواهد
  داندکسی چه می

 چه وقت 
 و از پشت کدام کوه 

 !دآفتاب ِمرگ طلوع خواهد کر
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ـ...ݏݍرڅзـں۞ـڧـراـ؈ـډاѨۻ
 

 کنم پنجره را باز می
 شود پاییز می ِ راتاق پُ

 نوازد هایم را میها گوشخش خش برگ
 و من 
 های سردش را نفس
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 کنم ای گیسوانم احساس میهدر اب
 غردّ آسمان که می

 شوند ابرها تکه تکه می
  شوندآب می

  باغچه از شراب ناودان
  شودمست می

 گیرد حیاط بوی نم می
 شوم و من سرخ و زرد و نارنجی می

 ست آهنگ قشنگی
 گوش کن!

 آواز باران و پنجره 
 پاییز را به خاطر بسپار 

 پاییز زیباست!
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ـ....آĒĨابـъدانـʊǣؤه
 

 بیا برای یکبار هم که شده 
 مان را از هرچه رنگ هایچشم

  عاری کنیم
  ماانیتا فقط آبی بم

  آبی آبی
 مثل دریا مثل باران 

 انتها مهربان پاک و بی
 شاید به آفتابگردان خسته 

 ها ترین افقاز شرقی
 . آفتاب هدیه کنیم
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ـծودـƋمـĆاҸقـ׬یـիوا
 

  جنس شبی اند گیسوانم از
 سایه افگنده  اش به بختمکه تاریکی

  هایمو چشم
 بارند همیشه می

  انگار همزاد بارانند
 اند ها عینک وفاداری زدهکه قرنبا این و

 وفایی به بیاند متهم
 خواست که آدم از خدا میشاید وقتی

 فریند ازن را بی
 نکرده بود  فکر

 روزی 
 شود!حوا هم عاشق می
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ـداǝ˵װی...ƒƬچـ׬ی
 

 !دانستیهیچ می
 اند؟های انار دزدیدههایم را شگوفهسرخی لب
 های دلم و از قطره

 اند؟ها را چیدهیاقوت
 هایی به رنگ خون قوتیا

 سرخ سرخ سرخ سرخ 
  !آه

 ین رنگ متنفرم ا آه که چقدر از
 خاطر هیچ...ه شاید ب

  و شاید به خاطر این
 رابعه آخرین شعرش را که 

 با همین رنگ نوشته بود 
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ـ...Ċټـیا
 

 !یوسف
 ات را ای کاش پیرهن پاره

  به باد بسپاری
  عطر تنتتا 

  های پنجره راچشم
  باز کند
  هاو زلیخا

  بارهدو
  عاشقت شوند
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ـیĊشـدوارهـداوودـծویا
 

 دانی نمی
 هایت چقدر میان دست

 شدم موم می
 خواندی وقتی زبور می

 و من با تمام وجود ...
  هایمحتا با چشم

  شنیدیمرا میت
  !آه

 ای کاش دوباره داود شوی 
 زمزمه کنی  و برایم زبور

 !هایم تو را بشنوندتا چشم
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ـݛݍدا۷Ȟـ
 

 شود دیگر نمی
 کس اعتماد کرد به هیچ

 من مبتذلم 
 تو مبتذلی!

 جهان مبتذل است 
 های رسیدۀ باغ برای سیب

 های باغبان مبتذل است دست
 پرستید ها را مییی که ابرحاا برای پنجره

 های باران مبتذل است حتا بوسه
 کس اعتماد کرد شود به هیچدیگر نمی

 من مبتذلم 
 !تومبتذلی

 جهان مبتذل است .
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ـĎـردـایـբوؓ
 

 چراغ چشمهایم خاموش است 
 طوانی  شب تاریک و و

 دهد اتاق بوی تنهایی می
 وقتی تو نیستی!

 آید دیدنم نمی حتی خواب هم به
 ای رفته

 هنت را ااما عطر پیر
 ای بستر بهاینجا ا

  ایشتهگذاجا
 یای تو رؤ و فقط

 رقصد هایم میروی پلک
 هایت و ردِ پای بوسه

 های لبم روی مرجان
 .ستباقی
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ــدςتـĎیـارմواטی
 

 دانم نمی
 هم شاتوت را  آیا هنوز

 دوست داری؟
 روم به باغچه می

 تا برایت شاتوت بچینم 
 نم یمطم

 شوند هایم ارغوانی میکه دست
 هایم و لب
 شاتوت!شکل 
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ـ...څراʶěڟ
 

 روم جلوی آینه می
 گی حوصلهبی و با

 کشم دستی به گیسوانم می
 های ساعت دیواری چقدر عقربه

 دوند کُند می
 ساعت هشت و نیم است 

 هنوز پانزده دقیقه مانده 
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 . . . تا
 کشد. و انتظار مرا می

 ها سخاوت لب
 ام هایت را پیمودهرو لبچقدر پیاده

 تا به خیابان نگاهت 
  امرسیده

 اند های تو از من غریباما انگار چشم
 شناسد هایم را میو فقط لب

 که چقدر  !آه
 هایت برای بوسه

 سخاوت داشت 
 هایم که از گونهوقتی
 چیدی!می های سرخسیب



 

https://t.me/zhakfar2 

اني
سلط

دا 
ص  

95 

 
 
 

ـشاآ
 

 خواهم برای شب می
 از گیسوانم 

 لحاف حریر ببافم 
 نخورد  تا مهتاب سرما
 ها ولی آیا ستاره

 مرا به میهمانی شان دعوت خواهند کرد 
 هایم را باره لبو باد دو

 خواهد بوسید
 وقت شاید دیگر هیچ

 خورشید مرا در آغوش نگیرد 
 ...نمی دانم

 آیا 
 با این همه گناه 

 آسمان مرا خواهد بخشید!
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ـڅӰلـڊـراـو
 

 خدا پرسیدم  از
 چرا 

 ساحل  دریا و
 یکجا بودن  همهبا این 

 با هم بیگانه اند؟ 
 گفت :

 های که دریا از ماسهبرای این
 داغ نفرت دارد 

 و ساحل 
 شنا بلد نیست!
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ـروزی
 

 از مادرم پرسیدم 
  هاآیا تمام چشم

 کنند؟گریه می
  مثل تو!
  !مثل من

  !مثل علی
  !مثل زهرا

 و...
 : ها مادرم گفت
 د ریزهمه اشک به کجا میپرسیدم این

  شود: دریا میگفت
 حرفش را درست نفهمیده بودم  روز معنایآن

 فهمم اما حاا می
 است  ها شورچرا آب دریا
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ـۭهŽږ
 

 !مادر
 هایت مرا بوسید که چشموقتی

 شاعرشدم. 
 اذان عشق 

 صدایت اذان عشق 
 هایت سجادۀ من اند و دست

 کنم وقتی عبادتت می
 شوند هایت خدا میچشم

 کند می چه فرق
 شناسم اگر مسجد و محراب نمی

 ا اقل 
 به قبلۀ تو سجدۀ دروغین 

 ام!نکرده
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ـĆاҸقـیĎهոوծوار
 

  هایتکه دستوقتی
 شوند ماهی می

 تا امواج موهایم را 
 غواصی کنند 
 و انگشتانت 

 خانۀ گیسوانم را رود
 زنند می پارو

 هایم گوشواره
 !شوندعاشقت می
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ـؚـնوراـیۭاڌ
 

 تابد امشب هوای مه نمی
 آلود است برکه خواب

 !ببین
 ازعرق ابر 

 ده است پنجره شراب آلو
 های طایی شاید ماهی

 اند میاد باران را جشن گرفته
 ها که صدای قورباغه

 . آب آلود است
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 سرنوشتم.بانوان همتقدیم به ـ  
 
 

ـĎراȍسه
 

 دختران قبیلۀ من 
 بروید! 

 بادهای وحشی خِراسانی بروید ای 
 بروید و آوای مرا 

 ها برسانید به گوش بکتاش
 دختران قبیلۀ من 

 اند عاشق شده
 هرچند 

 ها هنوز رابعه
 شوند. قتل عام می
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ـļŇآهــروزـȭک
 

 امروز یکشنبه است 
 ن برای نوشیدن زایرا

 آب مقدس 
 اند صف کشیده
 اما برای من 

 است  ترهای تو مقدسچشم
 و هیچ حواسم به کلیسا نیست 

 دانی!نمی
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 شوم چقدر مریم می
 هایت را که انجیل چشموقتی

 کنم . قرائت می
 ...کهوقتی
 هایت که چشموقتی

 نوشید از چشمانم می
 دانی!نمی

 خواست چقدر دلم می
 هایت را دست

 گیاس بکارم 
 باره تا دو

 عاشقم شوند
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Ďـڦـکـ
 

 برف  دختری به سپیدی
 به مهربانی دریا 
 و زیبایی آفتاب 
 هایش بوی دختری که چشم

 دادند باران می
 اش همیشه آفتابی بود ولی عینک

 زد نگاهم قدم می ۀدر امتداد کوچ
 و نگاهش مرتب از من 

 کرد سوال می
 ؟شناسیهاجر را می
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ـرواـ
 

 شود شب لحاف رویا می
 که تارهای خیالت را وقتی
  زنمبافت می به هم

 و
 تر از ماه . . .روح من شبگرد

 شود می «فروغ»شاید شبیه 
 تر از باد که سرکش

 تازد ها میبه سرزمین واژه
 تا تو را 

 هایش ای چارپارههدراب
 . جستجو کند
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ـرشѡـʛـȫـɹƇاςتـآرشـΑɖا
 

  به ندای قلبم گوش کن
 ! به ندای قلبم گوش کن

 ؟شنویآیا نمی
 های وحشی را ادیانصدای م
 های وجودم که به تپه

 کوبند ثم می
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 را و مرتب ت
 !کشندهه مییش

 ها شکسته اند ...مرز
 دهد دیگر مسجد بوی مسلمان نمی

 باره بت پرست شده و بنارس دو
 آید های سلطان محمود نمیصدای اسپ

 چگونه چنگیز را تاب بیاورم 
 که از جال الدین وقتی

 خبری نیست 
 روم ا که به تنهایی به جنگ تیمور میو حا

 سوزد دلم برای خودم می
 !مرزها شکسته اند

 کجاست آرش کمانگیر
 را  تا البرز

  حفاظت کند
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ـҊɯرčنـʊʚȳؤهـլورده
 

 شود چقدر قسمتم شبیه زال می
 ات که قهرمان شکست خوردهوقتی

  جنگ از
 گردد می باز
 رستم چشمانش و 

  !دهداب میبوی خون سهر


